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زور ﹎﹢﹬︀ن ذ﹜﹫﹏

اشاره
یكی از ویژگی های تاریخ شاهنشــاهی ایران، تسلطِ به اصطلاح«گفتمان زور»   بر مردم، در طول قرن ها و سده ها بوده است. 
گفتمانی كه سدّ راه آزادی، رشد، شكوفایی، عدالت، علم، بیداری و حتی دین داری به معنای صحیح كلمه بود. این پدیده ای است 
كه می توان آن را علت العلل در جا زدن ها و شكست های پیاپی ملت ایران در برابر زور  گویان داخلی و خارجی در چند قرن اخیر 

منتهی به انقلاب اسلامی دانست.
 انقلاب اسلامی، به رهبری امام خمینی(ره)، خوش بختانه ساختار  این چنبره را، به عنوان نخستین گام، درهم شكست و در واقع 

آن را از نظر سیاسی مضمحل ساخت.
میرزامحمدحسن خان اعتماد الســلطنه، وزیر انطباعات ناصرالدین  شــاه مردی بود 
سیاســت مدار، مطلع، فرانسه دان، ادیب و در نویســندگی چیره دست. وی از نادر 
چهره های دانشمند عصر قاجار است كه انبوهی از خاطرات روزانۀ خود را با قلمی 
روان، شیرین، صریح و بی پرده نوشته است كه به صورت كتابی با عنوان« روزنامۀ 
خاطرات اعتماد الســلطنه» ســال ها پیش به همت اســتاد ایرج افشــار انتشــار 
یافت[امیركبیر،۱۳۵۲]. چند ســال پیش آقای داود سالك، یكی از همكاران معلم و 
اهل قلم، بخشــی از خاطرات مذكور را دســت چین كرد و در كتابی به نام«كمی 
با ناصر الدین شــاه» انتشار داد. اینك او بخشــی ویژه از آن خاطرات را كه بازتاب 
 ـبا دولت مردان آن زمان،   ـبه ویژه روس و انگلیس      مراوده ها و رفتار های خارجیان   
و به تعبیر ما« زور گویان ذلیل» است، در اختیار مجله قرار داده است كه می خوانید. 

رشد.

*
    چند روز است پسر رويتر به تهران آمده است تا براي 
قرارداد چهارده سال پيش  كه شاه آن را لغو نمودند، خسارت 
بگيرد. مي گويد قرارداد لغو نشده بود و سفارت انگليس هم 
از او پشتيباني مي كند. ديشب نايب سفارت انگليس آمده بود 
ــفارت مي ترساند. چرا كه من نامة اعتراضي به  و من  را از س
ــاه نوشتم و مواردي را دربارة قرارداد تذكر دادم كه به نفع  ش

ايران بود.
ــاه امروز در سر ناهار به من فرمودند رويتر اعتراضات  ش
ــة او را امضا مي كنم.عصر هم  ــو را قبول كرد. حالا قرارنام ت

امضا نمودند.
 شنيدم امين السلطان و مشير الدوله از ذوق اين كه اين كار 
گذشت، از پيش شاه كه بيرون آمده بودند، روي همديگر را 

بوسيده بودند.

    روس ها اصرار دارند كه مشير الدوله را وزير كنند. به 
اين جهت دوستان و هواداراني براي او مي جويند؛ همين طور 
كه مي خواهند با امين السلطان هم بسازند. به خصوص حالا 
كه سفير كبير انگليس هم بيمار شده است. به همين جهت، 
روس ها مهماني داده اند و تمام سفارت روس و امين السلطان 
ــتند. من چون محرمِ  با برادران و ياران نزديكش دعوت هس
ــاري امين السلطان نبودم، انتظار نداشتم  باده پيمايي و مي گس
ــيار  ــن را دعوت كند، ولي دعوت كردند. رفتم. مهماني بس م
عالي بود.امين السلطان با وجود افراط در مشروبات، چه قبل 
ــام، حرفي يا حركتي كه باعث ايراد  ــام و چه بعد از ش از ش
ــام هنگامه كرد. مثلاً  ــد، از او بروز نكرد. ولي ميرزا نظ باش
ــام بر مي خاست و فرياد مي كرد و نامربوط ها  بي مقدمه سرش

داود سالك
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مي گفت كه مشير الدوله او را امر به سكوت كرد!
تماشاي امشب به يك كرور مي ارزيد!

  عصر كاردار روس با يك حكيم روسي آمدند. حكيم 
ــي بعضي اطلاعات از مذاهب مختلفة ايران و ايلات و  روس

غيره مي خواهد. آمده بود برايش بدهم بنويسند.
 وقت شام سرو كلة نايب سفارت انگليس در اردو پيدا 
ــد همان طور كه نايب سفارت روس آمده، او  شد. معلوم ش
هم آمده! شب در زير يك چادر، يك طرف او و طرف ديگرِ 

چادر نايب سفارت روس، خوابيدند!
ــفارت انگليس  كه با امين السلطان كار   عصر نايب س
ــت، به اردو آمد. پيش ما آمد. چاي خورد، سر و رويي  داش
ــاعت از شب  ــلطان رفت. دو س صفا داد و به چادر امين الس
گذشته آمد. با من شام خورد و بعد به چادر كه برايش حاضر 
كرده بودم رفت و خوابيد. هيچ اسبابي همراه نداشت. همه را 
مهمان ما بود! هرچه مي خواستم معلوم كنم چرا با اين عجله 

به اردو آمده، چيزي بروز نداد.

 شاه امروز[در لندن] به كاخ ملكة انگليس رفتند. رفتار 
انگليس ها با ما مثل سفر قبل نيست. به خود شاه خيلي احترام 

مي كنند، اما با ما ها مثل سگ رفتار مي نمايند!
 شاه از اين سفر خيلي شكايت مي فرمايند. مخبر الدوله 
ــام همراهان يعني  ــد كه به مكة معظمه برود. تم مرخص ش
ــوند. عصر به  ــخاص معتبر، هر يك به بهانه اي دور مي ش اش
ــا را در طبقة چهارم، جايي كه  مهمان خانه آمدم. اتاق هاي م
ــي  نوكرها اقامت دارند، قرار دادند. مفت خوري و كاسه ليس
ــه اتاق براي بزرگان  ــن را هم دارد! به هزار زحمت دو س اي

گرفتم!
ــهرها و ده روز از  ــم در يكي از ش ــد ما بروي  قرار ش
موكب همايون دور باشيم. انگليسي هاي پدرسوخته، شاه ما 
ــن در و آن در بگردانند و ملت و دولت ايران را خوب  را اي

خفيف كنند. آن وقت شاه را به ما برسانند!
 من به كاخ رفتم. امين السلطان را ديدم دم موزه نشسته 
و تمام مردم ايستاده اند. پهلويش نشستم. كاغذي سر به مهر 
از سفارت انگليس نشان داد كه مستقيماً به شاه نوشته بودند. 

ظاهراً باز راجع به ظل السلطان است.

ــي را احضار فرمودند. فقط محض  ــاه طبيب انگليس  ش
ــلطان خوش حال  ــه از عزل ظل الس ــامد انگليس ها ك خوش
ــراب و  ــتند، اين تدبير را فرمودند، طبيب هم تجويز ش نيس

مقويات كرده بود.
 در كهريزك قلعه اي خرابه و قديمي وجود دارد. دالاني 
در زير بنا وجود دارد و هنوز هم در دهات اطراف آجر هاي 
آن  جا را مي كنند و مي برند. از قرار گفته، شخصي فرنگي سي 
سال قبل اين جا آمده بود و كاوش زيادي كرده بود و از همين 
دخمه خشت طلايي و بعضي اسباب بيرون برده بوده است.

ــفير روس از طرف دولت   مليجــك نقل مي كرد كه س
ــاه و رجال دولت  خود    يك راه آهن نظامي مي خواهد. ش
ــده اند! اگر اين  ــن عصباني اند و ملتجي به انگليس ها ش از اي

ــد، بعد از امضاي بانك رويتر، بايد منتظر  حرف راست باش
اين حوادث شد.

ــفير روس شرفياب شد. بنا به رسم تشريفات،   امروز س
سفير جديد بايد پس از ملاقات با شاه، به ديدن وزيرخارجه 
و نايب السلطنه برود. هيچ يك از اين دو جا نرفت. بي اعتنايي 
ــتادة شاه و اين بي اعتنايي امروز دليل بر  ديروز به من و فرس
ــت كه اين مرد مأموريت هاي بزرگي از طرف دولت  اين اس

خودش دارد!
  نزديك ظهر ديدن سفير كبير تازه كه از روس آمده رفتم. 
در اين مورد بايد لباس رسمي پوشيده و من  را مي پذيرفت. 
اما با لباس غيررسمي من را پذيرايي كرد. بعد هم كسي را كه 

جانب شاه رفته بود، همين طور پذيرفته بود!
  در باغ امين السلطان در اقدسيه يك مهماني مخصوص 
ــرز ايراني داده بودند كه روي زمين  به زن هاي فرنگي، به ط
ــتر زن ها از زن هاي اعضاي سفارت  ــينند. بيش و تشك بنش
ــد. زن كاردار انگليس به  ــتان انگليس بودن ــس يا دوس انگلي
ــرابي خورده بود و به امين السلطان  سلامتي امين السلطان ش
ــاي صدارت  ــت مي كنم براي بق ــما نصيح ــه بود: به ش گفت
خودتان كه براي ملت انگليس خيلي واجب است، معاندين 
خودتان را يا حكومت بدهيد يا به سفارت خارج بفرستيد كه 

از دربار دور شوند، يا سرشان را ببريد!
ــي كه  ــك خانم محترم انگليس ــي تعجب كردم از ي خيل

اين طور حرف بزند وفتواي قتل مردم را بدهد!
  عصر كاردار روس به ديدن من آمد. مي گفت هفتة پيش 
با امين السلطان ملاقات كردم و به او گفتم دولت روس خيال 
ــه درياي[خليج] فارس  ــي از درياي مازندران ب دارد راه آهن
ــت. براي اين كه  ــلطان گفت غير ممكن اس بسازد. امين الس
ــم:   امتيازاتي كه به انگليس ها  ــد. گفت انگليس مانع خواهد ش
داديد، در عوضِ پنج سال حق امتياز راه آهن كه به ما داديد.

ــندي به انگليس ها داديم كه طرف  گفت:  بله. اما بعد ما س
ــاختن ندارد.  ــز انگليس، احدي حق راه س ــوب ايران ج جن
ــما به دست خودتان  من هم در كمال ملايمت گفتم، پس ش

مملكت ايران را ميان روس و انگليس تقسيم نموديد.
  امروز شنيدم روس ها به واسطة محبتي كه در عشق آباد 
ــتند. مركز  به يزدي ها نمودند، تمام يزد دولتخواه روس هس
تجاري روس در يزد مال تاجري يزدي است كه طريقة بابي 

دارد. اين است وضع تمام مملكت ايران!

ــه منزل من آمد. مي گفت  ــفارت روس ب    عصر نايب س
م  ــفارت روس به امپراتور[تزار روس]   پيغا ــاه به واسطة س ش
داده است وقتي من فرنگ مي آيم[منظور روسيه است]، شما 
چه طور با امين السلطان رفتار خواهيد كرد؟ مبادا كينه اي از او 
ــته باشيد كه به خاطر تقاضاي او كارون را به انگليس ها  داش

واگذار كرديم!
نايب سفارت مي گفت:   ما از اين پيغام خيلي خنده كرديم 

و ريشخند نموديم.
ــتي راني     روس ها بابت امتياز دادن به انگليس ها، از كش
ــفير انگليس به  ــت! س ــان تلخ اس كارون، بي نهايت اوقاتش
ــلطان گفته بود كه اسراي تركمان را كه پس فرستاده  امين الس
بوديد، به استر آباد نرسيده اند. به بستگان آن ها نامه اي به اسم 

انيس الدوله

اعتمادالسلطنه
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شاه رسيده است. معلوم نيست چه طور به دست امين السلطان 
افتاده. تمام نامه پر از فحش به شاه و بيان رسوايي وزراست. 

معلوم است كه اين كاغذ را به شاه نخواهند داد! 
   سردار ايوب خان كه پادشاه افغانستان بود و انگليس ها 
ــود، به خاك ايران فرار  ــت داده ب را در حوالي قندهار شكس
كرده و پناه آورده بود. به خواهش انگليس ها او را از خراسان 

به تهران مي آورند. فعلاً در راه است.
ــران] رييس پليس يك نفر فراش  ــنيدم ديروز[در ته     ش
ــفارت شش  ــه را حبس كرده بود. نايب س ــفارت فرانس س
ــته، رفته بوده در محبس را شكسته و  ــاعت از شب گذش س

فراش را بيرون آورده است!
و  ــس  انگلي ــفارت  س ــي  نظام ــتة   وابس ــروز  دي   
ــينقلي خان   نواب، نوشتة رسمي از طرف دولت انگليس  حس
ــلاً هيچ كس نمي داند كه  ــراي وليعهد را به تبريز بردند. فع ب

اين نوشته چيست.
ــم. خوش حال نبود. ضمن صحبت      ديدن طلوزان رفت
معلوم شد كه ممانعتي به جهت اجراي مقصودش در گرفتن 
امتياز سدّ اهواز پيدا شده. به خانه كه برگشتم، كاردار سفارت 
ــاي عجيب مي كرد. از جمله مي گفت:    روس آمد. صحبت ه
طلوزان هيجده سال قبل امتياز همين سد اهواز را گرفته بود، 
ــده بودند. حالا كه اين  ولي در آن وقت انگليس ها مانع او ش
ــردن پول مي بينند،  ــي دولت ايران را در باب پيدا ك بيچارگ
ــمرده و تجديد آن امتيازنامه را خواسته  فرصت را غنيمت ش

بودند!
ــكارگاه آمد. مي گفت كه  ــفارت انگليس به ش  نايب س
براي خسارت تنباكو آمده ام. اما از آن جايي كه انگليس ها به 
خصوص اشخاصي كه همراه سفرا هستند راست نمي گويند، 
ــد. يك صندوق هم  بايد به جهت امر مهم ديگري آمده باش
مشروبات فرنگي پيشكش آورده! نمي دانم براي شاه است يا 

امين السلطان!

ــدم. مي گفت  ــس را دي ــفارت انگلي ــب س ــر ناي      عص
خواهش هاي روس را تماماً شاه قبول كرد و رفتن سفر فرنگ 
ــد! نايب سفارت روس هم آمد. خيلي خوش حال  حتمي ش

بود كه كار روس ها به اصلاح گذشت!
ــتة نظامي سفارت را كه  ــفارت انگليس، وابس      كاردار س
ــهوري است، به حضور شاه آورد. بعد از يك ربع  مأمور مش
ساعت، كاردار در حضور شاه بود، شاه رو به ما گفتند:  بيرون 
باشيد!يعني خلوت كنيد! تنها با كاردار و وابستة نظامي جديد 
كه مأمور خدمت در سفارت مشهد است. خلوت كردند. اگر 
ــتعفا مي دادم. وزيرخارجه كه  من وزيرخارجه بودم، فوراً اس
ــد، چه وزارتي است!  در گفت و گوي يك كاردار محرم نباش
ــد، چندان ناراحت  ــان رخ مي ده ديگران چون مكرر برايش

نشدند، اما به من خيلي بد گذشت!

 عصر كاردار روس آمده بود. اعلان تازة بانك روس را 
آورده بود كه من ترجمه نموده، چاپ كنم. اگر امين السلطان 
ــك انگليس در مي آيد. اگر امضا نكرد،  امضا كند كه پدر بان

روس ها پدر خودش را در مي آورند!
ــفير  ــن بود. پيغاماتي از قول س ــزل م    كاردار روس من

ــاه داد. سراپا تهديد بود. گمانم حاصل اين  كبير روس به ش
گفت و گوها تغييرات زياد در ايران باشد! ولي من كه جرئت 

نمي كنم اين پيغامات را به شاه بگويم يا بنويسم!
   نايب  سفارت  روس مي گفت:«  وقتي سيد جمال الدين 
[اسد آبادي] را گرفته بودند و مي بردند، مختارخان گفته بود 
اين است سزاي دوستان روس!من بعد از شنيدن اين حرف، 
خانة امين السلطان رفتم و گفتم ما چه دشمني با شما داريم كه 
نوكر شما اين عبارت را مي گويد؟» امين السلطان هم ترسيده 
ــتاده  ــب براي او فرس و براي عذرخواهي پول و خرقه و اس

بود!

ــر روزنامه به زبان  ــس راضي از نش ــد انگلي   ...معلوم ش
ــفير خود داده است  ــه در ايران نيست. تعليمات به س فرانس

كه موقوف نمايد.
ــفارت انگليس مهمان بودم. سفير انگليس  ــب در س     ش
ــران مي خواهد عهدنامة گمرگي اش را  مي گفت كه دولت اي
ــت درصد بگيرد.  تغيير بدهد. يعني به جاي پنج درصد، هش
ــول را بخواهد صرف لهو و  ــا حرفي نداريم، اما اگر اين پ م
لعب كند يا خرج مليجك و امينه اقدس نمايد و براي بهبودي 

مملكت كاري نكند، راضي نخواهيم شد!
ــت رييس بانك  ــفارت انگليس آمد. مي گف ــب س     ناي
ــفارت خانة انگليس آمده  انگليس و بانك روس هر دو به س
و اعتراض كرده اند كه اگر كار ضراب خانه به اين شكل قرار 
داده شده اجرا شود، يعني حاجي محمدحسن[امين الضّرب] 
صد و بيست هزار تومان همه  ساله به شاه و دوازده  هزار تومان 
ــكش بدهند،  ــلطان و پنجاه  هزار تومان هم پيش ــه امين الس ب
ــول را كم كنند. در اين صورت  ــد كه[عيار]طلاي  پ مجبورن

تجارت فرنگ با ايران كاملاً باطل مي شود.
ــد به  ــفير انگليس به حضور آمد. مرخص ش     امروز س
ــهرت داده اند،  لندن برود. از قراري كه خودش و اتباعش ش
در بين شرفيابي عرض كرده بود:   حالا كه من به لندن مي روم، 
ــند دولت ايران را به  ــر رجال دولت انگليس از من بپرس اگ
ــما كه نه قانون داريد و  ــتي، چه بگويم؟ ش چه وضع گذاش
ــه در فكر مملكت و رعيتّ  ــه عدالت. نه مروت داريد و ن ن

هستيد!
اين حرف بسيار مؤثر واقع شده بود، اما موقتاً!

ــت  هزار تومان ادعاي      دربارة تاجر ايتاليايي كه دويس
خسارت مي كرد، قبلاً نوشته ام. از حماقت رجال دولت ايران 
و متصديان اين كار[اين كه] سندِ صحيحِ تركِ ادعا از او نگرفته 
بودند. چندي قبل صدراعظم روي هواي نفس و بدون سبب 
سفير ايتاليا را رنجاند. سفير هم با مدارك و اسناد صحيح كه 
ــارت  ــت دارد، مبلغ صد  هزار تومان ادعاي بقية خس در دس
تاجر را نمود. دولت ايران راتهديد كرده است اگر پانزده روز 
اين كار را اصلاح نكنند، پرچم كشورش را پايين كشيده و با 
ايران قطع رابطه خواهند كرد. امين السلطان اين روزها مهمان 

امين الدوله و در چيذر مشغول عيش و نوش است.
ــراي آقاجان خان،  ــارة ماج ــفارت روس درب      نايب س
ــت  فرمانده توپ خانة همدان به منزل من آمد. ماجرا اين اس
ــخص با پاولوف، كالسكه چي روس، نزاع  كه توپچي اين ش

محمدشاه قاجار

ظل السلطان
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مي كند. طرفين به همديگر تير اندازي مي كنند. پاولوف زخمي 
ــد تومان از او تعارف  ــده و بعد از دو روز مي ميرد. پانص ش
ــته بدهد و حبس  ــود. او نداش مي خواهند كه رفع غائله بش
ــود. از حبس فرار مي كند و به همدان مي رود. سفارت  مي ش
ــكايت مي كند. از همدان او را به تهران مي آورند و  روس ش
ــدان توپ خانه زنداني مي كنند. از آن جا هم فرار نموده  در مي
ــاه و انيس الدوله از  ــة انيس الدوله مي رود. حالا ش و به خان
ــض تملق به روس ها  ــت مي كنند و صدراعظم مح او حماي
ــتد تا در سفارت روس  ــهد بفرس اصرار دارد كه او را به مش
ــود. كاردار سفارت هم آمد. به او گفتم چه  از او باز جويي ش

اصراري داريد كه حتماً به مشهد برود!
گفت:  تبعة ما را كشته است. بايد در مشهد بازپرسي شود.
گفتم:   مطابق بند هفتم عهدنامة«تركمان چاي»  شما حق اين كار 
ــده و بايد به قانون  ــل در خاك ايران انجام ش ــد. قت را نداري
ــت. گفتم:  به عهدنامه  ــود.او گفت:  چنين نيس ايران عمل ش

مراجعه كن.
ــت و حق با  ــت كه چنين اس ــد نامه نوش ــت و بع او رف
شماست. اما مشير الملك احمق كه حالا وزير خارجة ماست، 
ــهد ببرند و با قانون  ــه اين مردك را به مش ــراري دارد ك اص
روس با او عمل كنند. البته مشير الملك ماهي پانصد منات1 از 

سفارت حقوق مي گيرد. بايد چنين خدمت گزار باشد.

ــت، به  ــخصي كه تازه از هلند آمده اس    امروز عصر ش
ــي را خوب  ديدنم آمد. قبلاً مدت ها در اصفهان بوده و فارس
ــد حامل يك قطعه  ــرف دولت هلن ــد. مي گفت از ط مي دان
الماس است كه يكصد و ده قيراط وزن دارد و به قول خودش 
ــتاد هزار تومان مي ارزد. آن چه مشهور است، اين  هفتاد هش
ــت پيشكش كند و امتيازي بگيرد  الماس را با خود آورده اس

كه نمي دانم چيست.
ــترآباد، بين طوايف تركمان نزاعي است. من اين     در اس
قبيل نزاع ها را به چشم خوش نمي بينم. اين ها را به تحريك 
همساية قوي كه روس  است مي دانم كه همين روزها به بهانة 
اين كه مرز غيرمنظم است و بايد اصلاح شود    ـ  چنان چه مكرر 
در نقاط ديگر ديده شده    ـ  قشوني به استر آباد خواهد كشيد و 

اين دفعه رود گرگان را مرز خواهد نمود!
ــروب مانده،  ــاعت به غ ــار س ــس را چه ــفير انگلي    س
ــت كه اين  ــد. آن چه من حدس زدم، براي اين اس مي پذيرن
ــريفات زيادي كه براي مأمورين روس فراهم آورده اند،  تش

اسباب دلخوري آن ها نشود!
ــفير روس به عادت هر ساله، به بعضي رجال دولت       س
ــد. قوام الدوله مهمان بود، آمد. اما داخل مجلس  ناهار مي ده
ــرميز را  ــتاد. اول صورت جاي س ــر ايس ــد و اتاق ديگ نش
ــال هاي قبل، جاي اول  ــت. همين كه ديد برخلاف س خواس
ــت. در حقيقت روس ها به  ــه او نداده اند، قهر كرد و رف را ب
خصوص اين سفير كبير جديد، در بي احترامي به قوام الدوله 
عمد دارد؛ يا مقصودشان به وزارت رساندن مشير الدوله است 

يا ايجاد اختلاف ميان رجال دولت.

      صبح كه به دربار رفتم، شاه بسيار عصباني بود. ميرآخور 
توپ خانه، عريضه اي نوشته بود كه فراشان بانك انگليس به 

ــه از ركن الدوله دارند و يكي از ضامن هاي او  مطالبة طلبي ك
من هستم، در كوچه به من برخورده اند و از كالسكه ام بيرون 

كشيده و كتك زده اند.
ــختي به صدراعظم نوشتند  ــاه دست خطي در كمال س ش
ــند.  ــان بانك را بگيرند و ببندند و بزنند. بلكه بكش كه فراش
ــته عرض كردم كه موافق عهدنامه ها با دول فرنگ،  من آهس
ــي را ندارد. از اين فضولي  ــت ما حق تنبيه نوكران فرنگ دول
من هم بدشان آمد. بعد معلوم شد كه ميرآخور فراشان بانك 
ــفير انگليس هم نامه اي نوشت  ــت. س را كتك زده بوده اس
ــاعت مهلت داد كه مير آخور توپ خانه  ــت و چهار س و بيس
تنبيه شود، وگرنه دولت ايران پنج شش كرور طلب بانك و 
ــركت تنباكو را بدهد و بانك از تهران مي رود. فوراً حكم  ش

شد مير آخور معزول شود و ديگر به دربار نيايد!
ــاه و  ــفير كبير روس به ش ــروز بعضي پيغاماتْ، س  دي
صدراعظم داده بود. من صلاح نديدم كه به شاه عرض كنم. 
ــاه، جز اسباب دلخوري  براي اين كه عرض اين مطلب به ش
ــيمان  ــم و كينه ورزي فايدة ديگري ندارد. بلكه پش صدراعظ
ــخاص اصلاً  ــه صدراعظم هم گفتم. اين اش ــدم كه چرا ب ش
ــي از اعمال اين ها مطلع باشد. پيام سفير  نمي خواهند كه كس
ــي و تجاوز  ــتان تخط ــر اين بود كه انگليس ها در سيس كبي
كرده اند. انگليس ها از پاييز گذشته تاكنون، نهري حفر كرده 
ــده اند  ــه و داخل خاك ايران ش ــد آب گرفت و از رود هيرمن
ــغول بناي قلعه و  ــيده اند و در آن جا مش ــا به خون دار رس ت
استحكامات و آبادي هستند. از حاكم قائن پنجاه هزار خروار 
غله ابتياع كرده اند و پول اين غله را دو سال قبل نقد به امير 
ــان اين  قائن داده اند، ولي هنوز تحويل نگرفته اند. مقصودش
ــت انبار ها را كه ساختند، آن وقت اين پنجاه هزار خروار  اس
غله را تحويل بگيرند. از قرار گزارش وابستة نظامي سفارت 
ــتاده است، اين  ــهد كه به سفير در تهران فرس روس در مش
خون دار و اراضي اطراف آن كه انگليس ها بدون اجازه و سند 
ــت كه مي توان پنجاه  از خاك ايران جدا كرده اند، اراضي اس
هزار خروار غله از آن جا برداشت كرد. به علاوه، آثار دو شهر 

بزرگ قديمي در اين جا موجود است.
چنين نقطة مساعدي را كه حكام قائن شايد به مبلغ بسيار 
ــا گرفته اند، بدون اجازة دولت به آن ها  كمي كه از انگليس ه
ــلماً  ــد، مس ــت بفروش واگذار كرده اند، اگر دولت مي خواس
ــارت  انگليس ها يك كرور ليره وجه نقد مي دادند. اقلاً خس
ــارت تنباكو از ما مطالبه  ــوده ظلم آميزي كه از بابت خس بيه
ــيدند و نمي گرفتند! اين ضرر به دولت ما  مي كنند، مي بخش
ــتن نقشه است در  ــطة بي علمي و بي اطلاعي و نداش به واس

مملكت ما.
ــت و حاكم در نهايت  ــان در كمال اغتشاش اس    خراس

بي قدرتي. انگليسي ها ضد روس ها در مشهد فتنه مي كنند.
ــن بود.  ــزل م ــس من ــفارت انگلي ــب س ــر ناي    عص
ــتي راني  ــتيم كه حق كش ــي خوش حال هس مي گفت:«خيل
ــتان را  ــد.» در حقيقت خوزس تصرف نمودند!  در كارون به انگليس ها داده ش
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